
  

  به نام خدا

  مارخچشمان 

  

  ده: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  
پـس، ايـن مكـان،    . هر چه دقت كردم، در اين عكس، لكه اي از تكبر، ريا، و علاقه مندي به منع و زجر نيـافتم 

  .جايي است در بهشت

  



  ...شروع 

  

  )Tanalp( تانالپ كوچك ي دهكده - نروژ

دامنـه هـاي   . منظره هـاي زيبـاي قلـه هـاي پوشـيده از بـرف      . چه چه بلبل ها .آواز گنجشك ها. نسيم خنك

، كـاملاً در نظـر گرفتـه شـده     "اقلـيم "و ويلاهايي كه در طراحي شان، . دشت و چمنزار سرسبز. پوشيده از درخت

  .بود، همه و همه نويد بخش شروع يك روز تابستاني فوق العاده را مي داد

ر، مغزش خالي بود، اما اندامي داشت كه از نظر تناسب، در منتهاي درجـه  ، اگر چه در ظاه)Norse(نورس 

  .اي بود كه يك جوان بيست و دو ساله مي توانست داشته باشد

دو هفته اي مي شد كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي شش ماهه، در اداره ي آتش نشاني، مشـغول بـه   

تفريحي كوچك لبـه ي جنگـل بـرود و مواظـب باشـد كـه        كارش اين بود كه هر روز صبح به پارك. كار شده بود

  .گردشگراني كه به آنجا مي آيند، موجب آتش سوزي جنگل نشوند

در تاريخ آن جنگل هم، تنها يك بار، آن هم به خاطر بي احتياطي يك گروه هنـر پيشـه و رقـاص، آن جنگـل     

  .آتش گرفت كه البته سريع هم مهار شد

ويلاهايي كـه  . يي بود كه از شهر منشعب مي شد، مشتمل بر هشت ويلا بودآن دهكده، كه يكي از دهكده ها

  .چندان بزرگ نبودند، اما از نظر زيبايي و تجمل چيزي كم نداشتند

به همين خاطر، و براي راحتي حال ميليونر هاي صاحب آن ويلا ها، يك آتـش نشـان و يـك انبـار كوچـك      

كنار تفريح گاه هاي بالاتر از دهكده و نزديك به قلـه ي كـوه؛    چوبي كه وسايل دفع حريق در آن وجود داشت، در

  .تعبيه شده بود

نورس عقيده داشت كه مي تواند پنج هزار سال با همان وضعيت شغلي، در همان محل، بـا شـادي هـر چـه     

  .تمام تر به كارش ادامه دهد و از زندگي اش لذت ببرد

درجه ي مكنـت رسـيده انـد، و ديـدن صـحنه هـاي زيبـاي        معاشرت با خانواده هاي متمولي كه به منتهاي 

طبيعت كوهستان و ديدن چهره هاي دختران و پسران پولداري كه با ماشين هاي مدلي كه بـه دسـتور خودشـان    

ساخته شده بود، افرادي كه دائم به عيش و نوش مي گذرانند، و افسرده نشدن از ديـدن زن هـاي لخـت، چـرا كـه      

زنان را بر آن داشته بود كه پوشش بيشتري به تن كنند و اين مي شد كه جـاي عشـوه را   دماي پايين هواي آنجا، 

اين ها، همه و همـه عـواملي بودنـد    . از آنها مي گرفت و نوعي احساس خوشايند اجباري را بر آنها تحميل مي كرد

  .كه باعث مي شدند كه نورس، روز به روز بيشتر از شغلش خوشش بيايد

ه هاي استانداردي كه از دشت و دمن و سپس از دامنه مي گذشت و به نزديكي هاي قله همينطور كه از جاد

درسـت در  . مي رسيد، عبور كرده بود و به منتهي اليه دهكده رسيده بود، موتور سيكلتش، ناگهـان خـاموش شـد   

ايد زيبـاترين  ويلايي كـه ش ـ . ويلايي كه شايد كوچكترين شان بود.در جلوي ويلايي . مكاني كه شيب اندكي داشت

  .شان هم بود

خـودش هـم رفـت و بـه     . پياده شد و موتورش را تا كنار حصار چوبي آن ويلا هدايت كرد و جكـش را زد 

در جايي كه يكي از زيباترين صـحنه هـاي خلقـت    . آهستگي بر روي زمين پوشيده از چمن آن طرف جاده نشست

  .در مقابل انسان خودنمايي مي كرد

ش خود انسان را به ياد ناز و عشوه هاي دختري مي اندازد كه انگار بويي از غـرور  رودخانه اي كه با پيچ

ابري كه انگار مي خواست بگويد كه من دوست ندارم كه جلوي خورشيد را بگيرم، بلكه دوسـت دارم  . نبرده است

خودش مي باليـد كـه    قله ي پوشيده از برفي كه به اين علت به. كه غبار هاي طبيعت را پاك كنم كه شما لذت ببريد



و دشتي كه با دست كاري هاي عاقلانـه انسـان و   . مي توانست چشمان انسان ها را با عظمت خودش مسحور كند

  .چيدن با نظم ويلاي هاي كوچك چوبي در آن، زيباتر به نظر مي رسيد

را شايد بيست ثانيه هم نكشيد كه دلش خواست كه يك بـار ديگـر برگـردد و ويـلاي زيبـاي پشـت سـرش        

  .دوباره نگاه كند و همچنين نگاهي انداخته باشد كه آيا ماشيني از دوردست به چشم مي خورد يا خير

تنها بدشانسي كه البته بدشانسي نبود و البته، همانطور كه بعد ها هم مشخص شد، اوج خوششانسـي بـود   

ديروزش كه چند صد ميليونر بـراي   بر خلاف. اين بود كه آن روز، روزي نبود كه افراد زيادي به آن منطقه بيايند

  .خوشگذراني آخرين روز هفته ي خود به آنجا آمده بودند

  .نگاهش را كه اسير زيبايي غيرطبيعي آن ويلا شده بود، به سختي برگرداند و دوباره متوجه دشت كرد

الآن كـه بعيـد   با خود گفـت كـه   . سرش را پايين انداخت و فكر كرد كه چه كسي در اين ويلا زندگي مي كند

چه برسد به ايـن كـه در ايـن ويـلا كـه      . حتي بعيد است كه در كل دهكده، پنج تا آدم زنده باشند. است كسي باشد

  .تقريبا آخرين ويلاي دهكده هم است

همچنان كه نشسته بود سعي مي كرد كه جزئيات آن ويلا را در ذهن خود به ياد آورد تـا بتوانـد ظـاهر آن    

  .پارد و بعد ها بيانديشد كه چرا از اين ويلا، تا به اين درجه خوشش مي آيدويلا را به خاطر بس

همينطور كه ايوان بزرگ در طبقه ي بالا، عرشه ي پر از صندلي، باغچه ي پوشيده از گل، و حياط شـيبدار  

آلاچيقـي را  رو به پايين و ديگر جزئيات را به خاطر مي سپرد، به تك درختي رسيد كه در كنار ويلا قرار داشت و 

  .در سايه اش خود جاي داده بود

خنـده اش  . يادش آمد كه در زير درخـت زنـي را ديـده اسـت    . يك تلنگر. يك بار ديگر به ياد آن درخت افتاد

چون زني را ديده بود كه به علت بعيد بـودن آن  . چرا كه فهميده بود كه چرا از آن ويلا خوشش آمده است. گرفت

  .كشيد كه متوجه اش شودديدار، چندين ثانيه طول 

زني كه در زير درخت، در كنار جويي كه از قله ها مي آمد و تا رسيدن به رودخانه پـر از التهـاب بـود، در    

  .روي نوعي از صندلي دراز كشيده بود كه معمولاً در كنار استخر مي گذارند

  .د كنار كشيده شده بودندچرا كه چند ثانيه اي بود كه تمامي ابر ها از جلوي خورشي. احساس گرما كرد

  .بدون آنكه تقريباً فكري كرده باشد برگشت تا بار ديگر چهره ي آن زن را ببيند

  .داشت به نهال هايي كه هنوز درخت نشده بودند، آب مي داد. او در باغچه بود. يافت. نه. اما او را نيافت

  .شلوار سفيدش را تا نزديكي هاي زانو بالا زده بود

خواست كه از جايش بلند شود، بدون اينكه فكري بكند كه مثلاً بيايد و براي آن زن كه سي نورس دلش مي 

  .ساله به نظر مي رسيد عشوه كند

واقعيت اين است كه هر گاه يك مرد زني را در يك جا مي بيند، احساس مي كند كـه حضـور آن زن، خـود    

زني كه خود را خم كـرده  . را در خود جاي داده بودمثلاً مثل همين جا كه يك باغچه اي بود كه زني . دعوتي است

ولي هرگاه يك مرد در يك جا با زيرپوش و . بود و با بيلچه اش، خاك زير يك درخت كوچك را زير و رو مي كرد

  .زيرشلوار ظاهر مي شود، انگار نه انگار كه پوشش اش كم است

وتـاه كنـار در ورودي آمـده بـود و او را     زن به كنار حصار چوبي ك. در همين فكر ها بود كه صدايي شنيد

  "نورس". صدا زد

جـواب سـلامش را داد و جلـو تـر     . نورس سريع برگشت و بدون آنكه متوجه شود، خود را برخاسته ديـد 

دروازه را كه برايش باز شده بود را پشت سر گذاشت و در پشت سر آن زن كه جوان تر از آني بود كـه از  . رفت

  .ه راه افتاددور به نظر مي رسيد، ب



موتورسيكلت و هرآنچه كه مي توانست جلوي نورس را از ورود به آن خانه بگيرند، توانايي آن را نداشتند 

  .كه بتوانند شكي در اراده ي ورود او به خانه به وجود آورند

م حتي يك فاميل دوري كه سالي يك دفعه به پيش او بـرود ه ـ . تنها ي تنها. البته نورس كسي را هم نداشت

  .در ميان اطرافيانش به چشم نمي خورد

  :وارد خانه شدند و زن دوباره شروع به صحبت كرد 

  .بفرماييد و بر روي كاناپه بنشينيد

با خود گفت كه مرا چه شده است كه تا به اينجا، بـدون هـيچ تعـارفي    . نورس از دست خودش شرمنده شد

  . پيش آمده ام

. البته اشـكالي نداشـت  . كان داد كه شايد حالش سر جايش بيايدسرش را چند بار به اين طرف و آن طرف ت

تنها در پاسخ به تعارف يك زن ميانسالي كه دوست داشت به يك آتـش نشـان در راه مانـده    . كاري كه نكرده بود

  .كمك كند، جواب مثبت داده بود

  .ولي نورس به ياد يكي از عقايد خود افتاد

اشتباهاتي مي شود كه نه چند دقيقه قبل مي تواند آنها را پيش بيني كند و نـه  در زندگي، گاهي انسان دچار 

  .چند دقيقه بعدش باورش مي شود كه چند دقيقه قبل فلان كار را كرده است

درخواستي كه هيچ كمكي به خويشـتن داري اش  . همين عقيده بود كه او را بر آن داشت كه درخواستي كند

  .نمي كرد

اگر مي شود زنگ بزنيد تـا تعميركـاري   : و ادامه داد. شود كه يك ليوان آب به من بدهيدببخشيد، مي : گفت 

  .بيايد و موتورم را تعمير كند

هـم بلـه   . هم تمنـا را . پاسخي كه هم ناز را داشت. زن با پاسخ چشب آهسته اش خيال نورس را راحت كرد

كـه نـورس آنچنـان در آن كاناپـه احسـاس      اين هـا چيـزي بودنـد كـه باعـث شـدند       . بود و هم عجله نداشته باش

  .خوشايندي بكند كه شايد تا به حال، هيچ كدام از آن متمولان آن دهكده دچار آن احساس نشده بودند

  .دلش نمي خواست كه هيچ گاه از روي آن برخيزد

شيشه اي كـه آن طـرف   . حمام كه چه عرض كنم. چند دقيقه بعد، متوجه شد كه صداي دوش حمام مي آيد

  .ن آب جاري بودآ

دهانش . نورس آنچنان مبهوت شده بود كه انگار در يك جنگل پر از گرگ، اسير يك خرس بزرگ شده است

باز مانده بود و تن سفيد متمايل به زرد رنگ آن زن را از پشت شيشه مي ديد كه تنها در قسمت مياني با شـرطي  

  .سياه پوشانده شده بود

ختي كه از صبح تا آن لحظه از خود بدست آورده بود، خود را آن نورس چرا كه با شنا. سرش را برگرداند

  .گذشته نمي ديد كه بتواند اين صحنه ها را ببيند و ديوانه ي بدن صيقل خورده ي زن ها نشود

البته، چند دقيقه بعـد هـم بـه صـحت     . در نگاه نورس آن زن يك دختر به نظر مي رسيد. زن چه عرض كنم

  .دهمين امر پي برده بو

چند دقيقه بعد، زن از حمام كوچك شيشه اي كه در انتهاي پذيرايي قرار داشت بيرون آمد و با حوله اي كه 

انگار براي طريقه ي گرفتن آن يك ساعت فكر شده بود، بيرون آمد و سريع به درون يكـي از اتـاق هـاي طبقـه ي     

  .لي هاي آن طرف پذيرايي نشستبالا رفت و بعد از عوض كردن لباس به پايين آمد و در يكي از صند

  .نورس احساس مي كرد كه يا وارد بهشت شده است يا دارد خواب مي بيند



چند دقيقه اي همينطور گذشت تا اينكه آن زن مجله هايي كه در دست داشت را رها كرد و بر روي آن ميـز  

  .اشت نشستگذاشت و به كنار نورس آمد و در كاناپه روبروي او، كه در دو قدمي اش قرار د

  .اگر مايليد قهوه ي ديگري بياورم: خوش آمد ديگري گفت و ادامه داد

و اين قهوه، خوش مزه ترين قهوه اي بود كه در طول عمرم خـورده  . ممنون. خير: نورس تشكر كرد و گفت

  .بودم

بـود   آن زن سرش را اندكي به سوي بالا آورد و خنده ي نرمي كرد كه انگار حاصل عمر خود را كـه قـرار  

  .در يك لبخند بگيرد، گرفته است

  .خماري چشمانش، به ياد ماندني ترين صحنه اي بود كه در خاطره ي نورس مانده بود

  .چشماني كه به چشمان غزالي مي مانست كه از ترس نمي دانست چه كار كند

ياق ها بـه  تمام شور ها و هوس ها و اشت. چشماني كه تمامي شهوت هاي بشري را در خود جمع كرده بود

جايي كه انسان دوست دارد كه زمان متوقف شود و تا هميشه به نگاه كسي كه به انسـان  . آن نقطه ختم مي شدند

  .نگاه مي كند، نگاه كند

دلش مي خواست كه تمام درختان جنگل هاي اطراف، شكل انسان پيدا كنند و گيتـاري در دسـت بگيرنـد و    

انه حلقه ي بزرگي بزنند و برقصند و آنقدر جشن بگيرند كه از حال بروند عزم ساز و آواز كنند و بيايند و دور خ

و آن زمان كه از حال رفتند دستي بيايد و ابتدا غلغلكشان بدهد و بعد سـر يـار را بـا دسـت خـود بـالا بيـاورد و        

  .مشروب بدهد و كف بزند و بگويد كه برخيز كه وقت رقص و سما است

  . نگاهي خالص

و اكنون كـه دوسـت   . چند روز است كه در انتظار دوستي منتظر مانده اند و نخوابيده اندچشماني كه انگار 

  .را در بر خود مي بينند، خواب از آنها پريده است و دلشان مي خواهد كه يار خود را تا مي توانند، سير نگاه كنند

  . در آن زمان، نورس فراموش كرده بود كه حرف زدني هم مي داند

مي خواست كه در و ديوار جان پيدا كنند و شروع به رقـص كننـد و همينطـور ايـن افكـار      همين طور دلش 

  .بسط پيدا مي كردند، تا اينكه اين افكار به طور موقت با يك جمله ي آن زن پايان يافت

  .مي شود كه اسم شما را بدانم: پرسيد 

  .نورس: نورس 

  .هستم) Anna Batler(من هم آننا باتلر 

چند مدتي است كه از تدريس در دانشگاه فاصله گرفتم و آمدم اينجـا كـه بـر    . روانشناسي هستممن استاد 

اگر اشتباه نكنم، شما . شما را هم چندين بار در حاشيه ي جنگل ديدم. روي ماده اي كه مي خواهم بسازم فكر كنم

  .آتش نشان هستيد

  . ز كارم هم راضي امآتش نشانم، ولي ا. ولي من تحصيلات عالي ندارم. بله: نورس 

پسـري كـه در خويشـتن داري بـه     . من شما را خوب مي شناسم. نمي خواهد از اخلاقيات خود بگوييد: آننا 

و بالحني كـه خنـده در آن مـوج    . به شدت به زن ها و كباب علاقه مند است. منتهاي درجه ي توانايي رسيده است

  درست مي گويم؟: مي زد، پرسيد

البته يك دوست داشتم كه مي گفت كـه در دنيـا سـه لـذت     . ا استاد روانشناسي هستيدواقعاً كه شم: نورس 

  .خدا، زن، كباب: اصيل وجود دارد 

ابتدا مي خواستم كه براي رفع مـوانعي كـه جلـوي لـذت انسـان را مـي گيـرد،        : آننا به زير خنده زد و گفت

  درست نمي گويم؟. م نيستاما الآن احساس مي كنم كه لاز. مقداري مشروب به شما تعارف كنم



  . ممنون. اصلاً من شراب نخوردم و نمي خورم: نورس 

  .من هم تا به حال نخوردم و نمي خورم و نخواهم خورد. من هم مثل شما هستم. ناراحت نشويد: آننا 

آن گاه . راستش را بخواهيد كم اتفاق مي افتد كه از چيزي يا كسي ناراحت شوم. من ناراحت نشدم: نورس 

يوان قهوه اش را بلند كرد و همچنان كه نمي توانست نگاهش را از چهره ي متفكر و مهربان آننا بردارد، آن را تا ل

  .انتها سر كشيد

نيم ساعت بعد، هنگامي كه به هوش آمد، آننا را ديد كه بر روي ايوان نشسته و دارد كلاه بچه گانه اي را با 

  .كاموا مي بافد

لي آننا رفت و گفت چه مي بـافي؟ آنگـاه، جلـوتر رفـت و ميـز روبـروي آننـا را        نورس آهسته به كنار صند

درسـت در  . برداشت و آنطرف تر گذاشت و بر روي زمين، و در همان مكـاني كـه آن ميـز قـرار داشـت، نشسـت      

  .موقعيتي كه به كل دشت پشت كرده بود

مثل اينكه خيلـي خسـته   : گفت  آننا، بدون آنكه نورس متوجه شود، تجسسي در پوشش ميان تنه اش كرد و

  . بوديد

  . براي خودم هم جاي سوال است كه چرا خوابم برد. فكر نمي كنم: نورس گفت 

هم از حركات تان در خـواب مشـخص   . راستش را بخواهيد، مثل اينكه خواب خوشي ديده بوديد: آننا گفت 

  .بود و هم از چيز هايي كه بر روي شلوارتان ريخته است

كه هنگامي كه داشت خواب مي ديد، كارهايي كرده بود كه عشق بازي اش را در خواب بـرملا  نورس فهميد 

  .مي كردند

ماده اي كه مي تواند انسان را بـه خـواب   . آزمايش ماده اي كه ساخته ام. اين اولين آزمايش بود: آننا گفت 

ا به يـك روز، تـا سـي سـال و حتـي      مقدار آن ماده مي تواند انسان ر. ببرد و البته خواب هايش خوش خواهد بود

  .در حالي كه آن خواب مي تواند در مدت كمي در اين دنيا اتفاق بيافتد. بيشتر به خواب ببرد

  . اميد وارم كه مرا ببخشيد. من مقدار بسيار كمي از آن ماده را در قهوه ي شما ريخته بودم

چه برسد كـه باعـث شـديد كـه     . ي زدمشما اگر زهر هم مي ريختيد، من حرفي نم. خواهش مي كنم: نورس 

فكـر كـنم كـه بـه خـاطر      . چون من، زياد خواب هاي خوش نمي بيـنم . يكي از خواب هاي خوش زندگي ام را ببينم

  .تعليماتي است كه در مورد آتش نشاني ديده ام و احساس استرسي كه هميشه، به همراهم است

مي ترسم كه اين . در ابتدا ديدم كه نفس نفس مي زديد چرا كه. مي شود خوابتان را برايم تعريف كنيد: آننا 

چرا كه اين دارو طوري طراحي شده است كه در ابتدا استرس مي دهد . اما بعيد است. دارو خوب كار نكرده باشد

چرا كه پاداشي كه برايش تلاش نكرده باشي، چندان لـذت بخـش   . كه آن لذت پاياني خواب، خوشايندتر به نظر آيد

  .ودنخواهد ب

  .و اگر نه، من مي آيم و كنار شما خواهم نشست. ضمناً لطف كنيد كه بلند شويد و بر سر صندلي بنشينيد

  :نورس 

خواب ديدم كه از زنداني فرار كردم و در جنگل هاي اطراف زندان دهكده اي را پيدا كردم كه سـه ويـلا در   

اما صداي . نمي خواست كه به داخل يكي از آنها برومابتدا دلم . يكي از آنها از همه بزرگ تر بود. آن وجود داشت

چـرا كـه بـار    . پارس سگ ها نزديك و نزديك تر مي شد و من ديگر دلم نمي خواست كه به درون زندان باز گردم

  . هر سه بار هم از بيمارستان زندان فرار كرده بودم. سومي بود كه داشتم فرار مي كردم



از همان لحظه به بعد چشمانم دچار مشكلي شد كه نمي . دم كه باز استبه در بزرگ ترين ويلا رسيدم و دي

دوست داشتم كه به درون خانه بروم و آينه اي پيدا كنم و آن گرد و غبار را از چشـمم پـاك   . توانستم خوب ببينم

  .كنم

دختري كه از پشت شيشه مشـخص بـود كـه تنهـا تنكـه      . به درون خانه رفتم، ديدم كه در حمام كسي است

  .سياهي به تن دارد

  .ولي من براي يافتن آينه، به درون يكي از اتاق خواب ها رفتم

در همين زمان چند پليس به درون خانه ريختند و تا متوجه شدند كـه كسـي درون حمـام اسـت و دارد بـا      

طر چون مـن كسـي بـودم كـه بـه خـا      . آرامش آن جا حمام مي كند، مطمئن شدند كه من به درون اين خانه نيامدم

منحرف كردن دختران بي پناه و كشاندشان به خودفروشي و توليد فيلم هاي مستهجن و كارهـاي غيـر متعـارف    

  .دستگير شده بودم

ولي من دلم مي خواست كه انسـان هـا   . من صاحب بزرگ ترين باند خريد و فروش زن در آن منطقه بودم

  .ستاما پليس ها مرا گرفتند و گفتند كه اين لذت ني. لذت ببرند

  .داشتن همدمي كه انسان را درك كند. لذت اصلي، داشتن همصحبت است

  .بعدش شما چه كرديد. بسيار عالي: آننا 

  . همان كاري كه اگر شما هم بوديد مي كرديد: نورس 

  چه كار؟: آننا 

  .حتماً بايد بگويم: نورس 

  .دانمكه بعيد مي . مگر اينكه شما ببينيد. من كه اشكالي نمي بينم: آننا 

  . شما كه چاره اي براي من نگذاشتيد: نورس 

هنگامي كه بيرون آمد، بدون هيچ وقفـه اي، و  . رفتم و بعد از آن منتظر ماندم كه آن دختر از حمام در بيايد

  .بدون اينكه به او اجازه ي صبحت و حتي پوشيدن لباسش را بدهم، شروع به صحبت كردم

لآن كه آن صحنه ها را كه به خوبي به يـادم هسـت را بـه يـاد مـي      خودم ا. شايد هم يك ساعت. نيم ساعت

  .آورم، از خودم تعجب مي كنم كه چطور يكسره اين همه حرف زدم

بعد از اينكه نيم ساعت با هم عشق بازي كرديم، برايم تعريف كرد كه سال ها قبل، به خاطر ديدن يك خواب 

همين شد كه عمو و زن عموي ناتني . ي اش را به او بازگردانمو من توانستم دوباره سلامت. ترسناك، لال شده بود

اش كه او را بزرگ كرده بودند، برايمان جشن عروسي اي گرفتند كه به نظر بسياري از مردم آن شهر بي سـابقه  

  .بود

  :و گفت . دستش را روي زانوي نورس گذاشت و بلند شد. به زير خنده زد: آننا 

  .لباسم را عوض كنم اگر اجازه بدهيد، مي روم كه

اين شد كه فكرهايي كرد . با خود گفت كه او همين نيم ساعت قبل لباس تميز پوشيده بود. نورس تعجب كرد

  .كه البته همشان درست نبود

و خستگي داشت وارد تن نورسي مـي شـد كـه بـه منظـره هـاي فـوق العـاده زيبـاي آن          . يك ربعي گذشت

  .كه باز با آننا حرف بزنددلش مي خواست . كوهستان نگاه مي كرد

مجله هـايي  . در آخر به سراغ مجله ها رفت. مدام از اين مبل راحتي بلند مي شد و بر آن ديگري مي نشست

  .كه يك ساعت قبل، قبل از اينكه آننا به پيش او بيايد، چند برگ از آنها را نگاه كرده بود

  .مجله ها را باز كرد



كه در لحظه ي جماع در مقابل دوربـين لبخنـد هـاي ظـاهري شـان را      مجله ها، عكس هاي انسان هايي بود 

  .مجله هاي عكس هاي بد. عرضه مي كردند

نـه  . نورس بيش از آنكه تعجب كند، دچار احساسي شد كه حس كرد كه تمام وجودش شده است تمناي دل

  .دش بيايدنه از اينكه ممكن است عقل از انجام آن كار، ب. نه از خراب شدن. از مرگ مي ترسيد

  .آهسته پله ها را بالا رفت

. آننـا را ديـد كـه انگـار جـوان شـده بـود       . بر سرعت خود افزود و بدون اينكه مكث كند در اتاق را باز كرد

  . احساس كرد كه همسن خودش است

آننايي كه شـلواري بـه تـن    . در همان لحظه بود كه آننا متوجه شد. يك لحظه احساس كرد كه بايد بازگردد

تنها پيراهن توري مانند سفيدي كه مغز را به كلي از كار مي انـداخت و تـا روي ران هـايش كشـيده شـده      . تنداش

  .بود

  .چند ثانيه اي طول نكشيد كه شلوارش را هم پوشيد

  .نورس، كماكان شيفته ي آن همه شيدايي خود و زيبايي معشوق

  . احساس كرد كه عاشق اوست

تمام واژه هاي جهان مسخره اند و خنده دار كه تنها از زبان ديوانـه  احساس كرد كه به جز عشق و محبت، 

  .ها ميل برخاستن مي كند

  :صداي چند لحظه ي قبل آننا تازه به گوشش رسيده بود كه گفته بود

  چرا مرا نگاه كردي؟

  :اين شد كه زبان گشاد و معذرت خواهي كرد و گفت

  .من ديدم كه شما دير كرديد و نگران شدم

ثانيه بعد، با شنيدن جواب آننا دچار احساسي شد كه هر چه خواست كه اندام خود را بـدون اتكـا    ولي چند

  .به چيزي نگه دارد، نتوانست

حـالا بگوييـد   . اما نشد. من دوست داشتم كه لباسم را كامل بپوشم و بيايم و به شما نشان دهم: شنيده بود

  كه اين لباس قشنگه يا نه؟

اتاق تكيه داده بود، و حالتي داشت كه انگار بيست ليتـر شـراب را يكجـا خـورده     نورس كه به چارچوب در 

  .بعد همانجا نشست و شروع به گريه كرد. خوشگليد. شما قشنگيد: است، پاسخ داد 

آننا بر تخت نشسته بـود و بـدون   . چند لحظه بعد دستان آننا را ديد كه به او اشاره مي داد كه به سويم بيا

  .داشته باشد، لحظه به لحظه آرايش خود را كامل تر مي كرد، تا جايي كه به غايت زيبايي رسيدآن كه آينه اي 

  . نورس، خودش را هوشيار يافت

بلند شد و بدون اينكه حرفي بزند، خود را از روي آننا كه در لبه ي تخت دراز كشيده بود، به آنطرف تخـت  

  :ودپرت كرد و سريع برگشت و اولين چيزي كه گفت اين ب

  ...مخصوصاً اين توري ها كه اين سينه ها را پوشانده. اين قشنگ ترين لباسي است كه در عمرم ديده ام

................  

  .بيمارستان كاليس

  .نورس. نورس. نورس

  .اين صداها محرك هايي بودند كه باعث شدند كه نورس از اغماء دو روزه، بيرون بيايد

  .ديده بودنورس، تمام اين ها را در خواب 



  .چشمانش را باز كرد

  .در اطراف خود هفت يا هشت دكتر و پرستار را مي ديد كه احاطه اش كرده بودند

  :پروفسور هافكي جلو تر آمد و شروع به صحبت كرد، گفت 

چرا كه يكي از نشانه هاي انسان هاي سالمي كه از اغمـاء بيـرون مـي آينـد ايـن      . شما سالم هستيد. عزيزم

  . از صبح تا اين لحظه شما، دو بار جنوب شده ايد. شان از كار نيافتاده باشد است كه شهوت

اصلاً انسان هايي كه شـهوت تنـد دارنـد، سـالم تـر از ديگـر انسـان هـا         . اين نشان مي دهد كه شما سالميد

  .انسان سالم كسي است كه به ديگران علاقه داشته باشد. هستند

باشد، ولي بـراي دوسـت خـود و رقيـبش كـه شكسـتش داده        يا مثل كسي كه عشق شكست خورده داشته

  .اين انسان ها سالمند. است، آرزوي سعادت كند

اين ها كساني هستند كه در . مخصوصاً كسي كه هم شهوت تند داشته باشد و هم توانايي مهار كردن آن را

  .اوج انگيزه، قوه فوق العاده اي در خلاقيت و توليد دارند

و همـين  . در ابتدا كه نمي خواست باور كند كه تمام آنها خواب بوده است. مي آوردنورس، داشت شاخ در 

  .باعث مي شد كه مانند پروفسور هافكي، حرف هاي بي ربطي بزند

دنيـا ارزش ايـن همـه عشـوه ي بـيش از      : و گفـت  . يك بار دست پرستار را گرفت و از او تقاضاي لب كرد

  .ه لب هايمان را كرم بخورد، ما لب هاي همديگر را بخوريمبيا و قبل از اين ك. اندازه را ندارد

ولي به خواهش پروفسور هـافكي،  . نورس، ملحفه ي روي خود را به سرعت گرفت و بر روي تخت نشست

  .از تخت پايين نيامد

به خنده و با لحني كه سراسر بوي اطمينـان كامـل مـي    . ولي، همچنان به حرف هاي بي ربط خود ادامه داد

  :گفت داد، 

  .شما موجوداتي هستيد كه در مغز من توليد شده ايد. شما وجود نداريد. من دارم خواب مي بينم

اين اثرات آن شكلاتي است كه در پايان اينكه حالمان را كرده بوديم، آننا بـه  : و بعد به زير خنده زد و گفت 

  .دانم چرا اين خواب، خوش نيست تنها، نمي. من داد كه خستگي مان را در كنيم و هم خواب خوشي ببينيم

تصـميم  . پروفسور هافكي، از اين همه اراده نورس در باور نكردن اين كه اين دنيا واقعي است، تعجب كـرد 

گرفت كه آمپول آرامش بخشي به او زده شود، تا اينكه پرونده اش را يك بار ديگر به دقت بررسي كنـد كـه ببينـد    

  .يركه آيا نورس مشكل رواني دارد يا خ

.....  

يك هفته بعد، هنگامي كه نورس مي خواست براي بار سوم به ديدار دكتر روانشناس خـود بـرود، بـه فكـر     

  .فرو رفت

. من دلم مـي خواهـد كـه بـه داخـل آن كابـاره بـروم       . با خود گفت كه از كجا معلوم كه اين هم خواب نباشد

فروشگاه ها هر چه را كـه دوسـت دارم و لازم دارم را بـر    دوست دارم كه بدون اينكه پول در بياورم، بروم و از 

  .دارم و پولي هم نپردازم

از كجا معلوم كه ناگهان از خواب بپرم و متوجه شوم كه اين بيست و چند سال زندگي ام، تنها خوابي بوده 

روع كنم، از كجا و از كجا معلوم كه اگر به آن جا بروم و زندگي ديگري ش. است كه در جاي ديگر داشتم مي ديدم

  .و همينطور تا انتها. معلوم كه آن هم خواب نباشد

  .خنده اش گرفت

  . اما سوال ديگري خنده اش را قطع كرد



با خود گفت كه چطور است كه احساس وجود ما كه امري مادي نيست، به اين بستگي دارد كه قلـب مـادي   

  .ما كه يك تكه گوشت است، باز و بسته شود

  .رفتو باز خنده اش گ

  .البته ديگر وقت سوال ديگري نبود كه از خود بپرسد

  .نوبت او شده بود

  . به پيش روانپزشك رفت و بدون هيچ مقدمه اي سوال بعدي اش را مطرح كرد

  :سوال 

از كجا معلوم كه تمام جهاني كه مي بينم، توليـد مغـز مـن نباشـد كـه      . از كجا معلوم كه ما خواب نمي بينيم

  .در حالي كه وجود ندارد. وجود دارداحساس مي كنم كه 

شـايد  . نكند كه هر گاه كه مي ميريم در واقع از آن خواب بيدار مي شويم و وارد جهان قبلي خود مي شويم

  .بايد آنقدر بميريم كه خلاصه وارد جهان اصلي خودمان بشويم

ابوس هـايي اسـت كـه دارم    شايد اين جهان يكي از ك. شايد بايد من خودكشي كنم كه ديگر شما ها را نبينم

  .به نظر شما بهتر نيست كه خودم را از خواب بيدار كنم. مي بينم

  . چرا كه جوابي نداشت. روانپزشك خشكش زده بود

  . نورس هم متوجه اين امر شده بود و سرش را برگرداند و خواست كه به سوي در بازگردد و خارج شود

  :ي شد اين را از دهان روانپزشك شنيد كه گفته بودتنها، هنگامي كه نورس داشت از اتاق خارج م

اما ميليارد ها انسان توانستند بـا اعتقـاد بـه يـك خـدا، ايـن سـوال را در        . اين سوال شما هيچ جوابي ندارد

  . ذهنشان پاك كنند

ز و بـا . نه اينكه سوالم را پاك كنم. من دوست دارم كه جوابش را بدانم: نورس دوباره وارد اتاق شد و گفت

  .در را باز كرد و خود را عبور داد و محكم در را بست

دلش مي خواست كه . نورس، تمام بيماران را با تمسخر نگاه مي كرد و خود را آفريننده ي آنها مي پنداشت

هر چه به مغزش فشار آورد كه مـثلاً شـكل فـلان صـندلي را در چشـمانش تغييـر دهـد،        . بتواند يكي را حذف كند

  .نتوانست

  .ين ها هيچ تاثيري برايش نداشتاما ا

چرا كه آن خـواب هـم تـا حـدود زيـادي      . همانطور كه در خواب ديده بود. نورس، هيچ كس را نمي شناخت

  .برگرفته از تمايلات و خواسته هاي جهان واقعي اش بود

 خانـه اش هـم در نقطـه اي بـود كـه بـر      . نورس در كارخانه ي توليد كپسول هاي آتش نشاني كار مي كرد

  .ساحل يك رود بزرگ شهر مسلط بود

  .مدام زنان و مرداني را مي ديد كه با شور و علاقه همديگر را لخت مي كردند

اما هيچ كدام آن لذتي نمي شد كـه  . او از ديدن آن صحنه ها كه روزي چند بار از دور مي ديد، لذت مي برد

  .با آننا تجربه كرده بود

  .ي توانست در ذهنش تجربه كندآننا برايش اوج لذت ممكني بود كه م

براي همين شد كه يك مرخصي دو هفته اي گرفت و البته تنها روز اول را توانست در خيابان ها قـدم بزنـد   

  .و به فكر بپردازد

. مـن ديوانـه ام  . غروب اولين روز مرخصي اش بود كه ناگهان در خيابان داد زد كه من عاشق آننـا هسـتم  

  .مي گرفت و مي گفت كه يكي بيايد و مرا غلغلك بدهد، تا از خواب بيدار شومو بعد خنده اش ... شما ها 



  .من مي خواهم از خواب بيدار شوم

مقدار زيادي مشروب خورد و در همان حال تصميم گرفـت كـه بـا همـان زن     . تا كه به در ميخانه اي رسيد

گرفتن لب از او كرد كه با ضرب چوبي به پشت پيش خوان آنجا رفت و ناگهان اقدام به . فروشنده عشق بازي كند

  .كه بر فرق سرش خورده بود، بيهوش شد و بعد از چند ساعت، در زندان به هوش آمد

خـوابي كـه در حـالي كـه در     . هنگامي هم كه به هوش آمد، يك لحظه احساس كرد كه دارد خواب مـي بينـد  

  .گوشه ي ميخانه است، دارد مي بيند

بـه همـان روشـي كـه در آن     . ابتدا مي خواست كه فـرار كنـد  . بازداشتگاه بوددر درون . خواب نبود. اما نه

آن بـراي خـواب و   . اما امكان پـذير نبـود  . خود را به بيمارستان برساند و از آنجا فرار كند. خواب، انجام داده بود

  . چنين فراري امكان نداشت. داخل فيلم ها بود

  . ندمجبور شد كه دو هفته در زندان بماند و فكر ك

بر خلاف تصور خودش كه وقت خوبي براي فكر كردن بود، در دو هفته اي كـه در زنـدان بـود، هـيچ فكـر      

  .خاصي نكرده بود غير از اينكه پي برده بود كه در ميخانه هم آزادي نيست

  .فرق ميخانه با بيرون از ميخانه يا داخل خيابان اين است كه آنجا هوار زدن مجاز است و در خيابان خير

  .اما به صورتي ديگر. و اگر نه، قيد و بند ها و بايد و نبايد ها، باز هم وجود دارد

و خودش بدون آنكه از او درخواسـت  . او دلش مي خواست كه به هر كه مي گويي كه لخت شو، لخت شود

  .كني، بياد و ما را لخت كند

بعد از آن حرف هاي نـورس رفتـه   همان روانشناسي كه . همين افكار را براي همان روانشناس تعريف كرد

  .چون خود او هم داشت ديوانه مي شد. آن هم بعد از مطالعه ي دو هفته اي. بود و خداپرست شده بود

ديده بود كه تمام تفكرات فيلسوفانه و حرف هايي كه عقلاي بزرگ مي زنند، به هيچ وجه نمي تواند توجيهي 

  .كندباشد كه بتواند انسان را به زندگي اميد وار 

  . وجود دوست، تنها عاملي است كه انسان را مي تواند زنده نگاه دارد

چند روز بعـد، بـه خـاطر فـوت يكـي از همكـاران       . افكارش را زماني تعريف كرد كه از زندان آزاد شده بود

ان در آنجا، به صورت اتفاقي، ديده بود كه هم. كارخانه ي كپسول سازي، در كليساي خارج شهر جمع شده بودند

  .روانشناس سر بر سجده گذاشته و دارد گريه مي كند

  .نورس از او پرسيد كه مگر او را مي شناختي

  . اين اشك بندگي است. آن روانشناس پاسخ داد كه من ناراحت نيستم

آيـا از خـورد كـردن و پـايين آوردن عـزت نفسـت و شكسـتن غـرورت         : نورس درون حرفش پريد و گفت

  .سخ شده اي هستيتو انسان م. خوشت مي آيد

من از اين اشكم، لذتي مي برم كه تو در آن خوابت و با آن همه عشق بازي با . نه: آن روانشناس پاسخ داد 

  .من با خدايي حرف مي زنم كه معلوم نيست كه وجود داشته باشد يا خير. آن دختران نكردي

  .يي كه تمام جهان را آفريدخدا. خدايي كه ما را آفريد. اما براي خودم چنين خدايي را مي سازم

  .خدايي كه اگر بتواني درك كني، صحبت با او، اوج لذتي است كه ذهن انسان مي تواند آن را تجربه كند

هميشه احساس مي كرد كه نگاه آننا و نگاه كسي كـه انسـان را درك كنـد، بـالاترين     . نورس، تلنگري خورد

  .لذت آدمي است

  .داد كه آننا، همان خداستو اين شد كه آن روانشناس پاسخ 

  .نورس، براي اولين بار به گريه افتاد و بدون اينكه بداند كه براي چه، به سجده افتاد



  .و در ادمه حرف عجيبي زد كه باعث شد كه آن روانشناس هم در كنار او به سجده بيافتد

  :نورس گفته بود

خودت هـر  . اي آنناي عزيزم. اي خداي بزرگ. من او را يافتم. ديگر لازم نيست كه كسي به من چيزي بگويد

  .چه را لازم است بر دل من فرود آور

بدان كـه مـن سـعي    . اي كسي كه داري با من بازي كني. اي كسي كه از هر چه در دلم مي گذرد، خبر داري

  .مي كنم كه بازيگر خوبي باشم

  .در چيست نورس از جاي برخواست، در حالي كه دريافته بود كه بزرگ ترين لذت آدمي

يادي كه بايـد آن را تجربـه   . يادي كه انسان را به رقص مي آورد. ياد مستقيم او. ياد خالص و ناب خداوند

يادي كه انگار روح انسان را بتونه مي كند و تمام نقاط ضعف و خالي انسان را . يادي كه انسان را پر مي كند. كرد

  .مي گيرد

  .ي، وارد مغز انسان مي شودلذتي كه در منتهاي درجه امكان ذهن بشر

با خود گفت كه اگر هـزار بـار هـم از    . اين شد كه از آن لحظه احساس مي كرد كه در بهشت زندگي مي كند

  .خواب بيدار شوم و هر بار در يك جهان نو، تو را رها نخواهم كرد

  .من هرگاه كه احساس وجود كنم، تو را هم در مغزم پيدا خواهم كرد

تنها اين را مي دانم كه مي توانم از وجود خود باخبر شوم و مـي  . يست كه خوابم يا بيدارديگر برايم مهم ن

  .توانم با تو صحبت كنم

همين دنيا بهشت است، اگر بتوانيم تو . اين آخرش است و تو اي خداي بزرگ، از هيچ چيز فرو گذار نكردي

  .همه بچشان و اي خداي بزرگ، لذت ديدارت را به. را در پس مغزمان پيدا كنم

. نمي دانم، شايد هر آنچه كه غير از خود مي بينم فرشتگاني باشند كه مي خواهي با آنها مرا آزمـايش كنـي  

  .ولي همين كه ذهن خودم را مي توانم بشناسم كافي است. اما، مرا كه راهي به ذهن ديگران نيست

  .در خلوتش با خدايش گفت يعني كه تسليم خداوند شد و اولين جمله ها را. و نورس خداپرست شد

شش ماه بعد، به خاطر كار با انگيزه و بي نقصي كه در آن كارخانـه از خـود نشـان داده بـود و آن خنـده      

رويي و روحيه ي بششاشي كه شهره ي شهر شده بود، معاون كارخانه شد و سپس داماد صاحب كارخانه شـد  

من بخوابم و ديگر بيـدار نشـوم يـا در جهـان ديگـري      و در شب قبل از عروسي شان با خود فكر مي كرد كه اگر 

  .بيدار شوم، چه مي شود

  :و پاسخ داد

  .آنجا هم تلاش خودم را خواهم كرد. هيچ

  .فردا هم در اتاق خود بيدار شد و عروسي كرد و شب شد و با همسرش خوابيد

....................  

  .بيمارستان هافكي

  .نورس چشمانش را باز كرد

كـاملاً مطمـئن بـود كـه     . كه به نظرش رسيد، پس زمينه ي نارنجي رنگ ساعت روبرويش بود اولين چيزي

  .آخرين باري كه آن ساعت را ديده است، پس زمينه اش آبي رنگ بود

  .بعد از آن، تجهيزات ترسناكي را ديد كه تختش را احاطه كرده بودند

به تن داشت، قصد دارد كه به سرعت از ناگهان متوجه شد كه زن خوش چهره اي كه لباس يك تكه سفيدي 

  . در اتاق خارج شود



  :و اين شد كه خودش هم متوجه نشد كه چگونه شد كه پرسيد

  خانم؛ سلام، ببخشيد، قبل از اينكه از اتاق بيرون برويد، مي توانم بپرسم كه امروز چند شنبه است؟

ودي رويش را به سـوي نـورس كـرده    آن پرستار هم كه دستش را از روي دستگيره برداشته بود و تا حد

  :بود، پاسخ داد 

  .سه شنبه

و تا مدت ها به ذهنش نرسيد، كه ممكن بود در آن لحظه فكـر كنـد كـه    . نورس چيزي را به خاطر نمي آورد

  . در شب عروسي اش با دختر صاحب كارخانه داشت آن خواب را مي ديد

نمي دانست كه دارد خواب مي بينـد يـا بيـدار اسـت، امـا      با اينكه هيچ چيز را به ياد نمي آورد و اينكه هنوز 

  .احساس آرامش عجيبي مي كرد

امـا ادب حكـم مـي كنـد كـه از پرسـتارم       . خدايا، من نمي دانم كه اكنون در چه جهاني هستم: در دلش گفت 

  .تشكر كنم

  :ديگري بكنداين افكار كه زمان بسيار كوتاهي پرستار را معطل كرده بود، باعث شد كه نورس سوال 

بـي  . ولي مي خواستم كه از شما تشكر كنم. ببخشيد، من نمي دانم كه چند مدت است كه در اينجا بستري ام

  .شك شما در اين مدت براي من زحمت بسيار كشيديد

پرستار، به پوشش خود نظري انداخت و هنگامي كه از مرتب بـودن آن هـا اطمينـان يافـت، گلـويش را كـه       

  . كرد و نزديك تر آمدصاف بود، صاف تر 

  :پاسخ داد

  .آيا اين را به خاطر مي آوريد. شما اسمتان، نورس است

  . هيچ. اما ديگر هيچ چيز را به خاطر نمي آورم. بله: نورس

. وجـود خـودش  . در حالي كه در دل خود مي دانست كه از سه چيز مطلع است كه به نظر خودش كافي بود

  .و خدا. نام خودش

  :ه ي اندام خوش و اخلاق خوش تر نورس شده بود، گفتپرستار كه شيفت

دو روز قبل، در كليساي مركـز شـهر، بـا موتـور سـيكلتي      . شما دو روز است كه در اغماء به سر مي بريد

تصادف كرده بوديد كه به آرامي به زمين خورديد، ولي سر شما به جايي خـورد كـه باعـث شـد كـه وارد اغمـاء       

  .شويد

  . ش از پيش به تخت نزديك تر شداين ها را گفت و بي

  :باز جلوتر رفت و نيمكتي را در كنار تخت نورس قرار داد و بر رويش نشت و گفت

و بـراي  . روال اين است كه كساني كه از اغماء بيرون مي آيند، دچار يك فراموشـي وحشـتناك مـي شـوند    

من هم در ابتدا رفتـه بـودم كـه    . شوندهمين فراموشي دفعي، تا چند ساعت بسيار پر حرف و غير قابل كنترل مي 

اما شما چنين رفتاري را نشان . چند پرستار مرد بياورم كه بتوانند شما را كنترل كنند يا حتي، آرامش بخش بزنند

  .نداديد

و يك چيز ديگر اينكه، اگر مي شود مقداري در مـورد شـغل و   . خيلي ممنون از اين توضيحات شما: نورس

  .، توضيح دهيد ممنون مي شومخانواده ام، اگر دارم

  :پرستار كه از شوق ديدار با چنين مردي به وجد آمده بود، پاسخ داد



من خودم . در كارخانه هاي مختلف، ابزارهاي توليد درست مي كنيد. شما دانشجوي دكتراي مكانيك هستيد

كنم كه درجه ي شما بـالا تـر اسـت    ولي فكر . دقيق نمي دانم، اما خواهرتان به من اين ها را گفته كه به شما بگويم

  .كه به اين اتاق ويژه آورده شده ايد

ضمناً دوست دارم تا هواستان سر جايش نيامده است اين را هم به شما بگويم كه شـما شـهوت تنـدي هـم     

  .در يك ساعت، سومين باري است كه جنب شديد. داريد

  .نورس از صميميت غير طبيعي پرستار دچار تعجب شده بود

اگر اجازه بدهيد بروم و به پدر و مادرتان كه خانه شـان در همـين   : ستار از جاي خود بلند شد و گفتو پر

  .نزديكي است خبر بدهم

  :نورس كه از زنده بودن پدر و مادرش خوشحال شده بود، گفت

  .شما چند روز است كه با خواهر من آشناييد

  :شد كه قسمت زيادي از حافظه بيمار به كار بيافتادپرستار كه دستگيره را گرفته بود، پاسخي داد كه باعث 

  . تقريباً، اندازه ي سن ام

نورس كه به خاطر برگشتن قسمت زيادي از حافظه اش، خماري چشم هـاي پرسـتار را آشـنا يافتـه بـود،      

  :آخرين سوالش را با ولعي كه بوي عجله مي داد، پرسيد

  "مي تونم ازتون بپرسم اسمتون چيه؟"

ز دهانه ي در رد شده بود، به عقب بازگشت و با تعجبي كـه در پوششـي از مهربـاني پيچيـده     پرستار كه ا

  : شده بود، پاسخ داد

  :اسمم. "!يعني مي خواي بگي هنوز اسمم يادتون نيومده"

  .آنـنــا

  

  .پايان
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